
پرسش ۱۰۸: معنی: «هم کُنیه ی عمویش است»، چیست؟ 

الـسؤال/ ١٠٨: سـیدي ومـولاي وحـبیبي مـا مـعنى الـروایـة (الـمكنىّ بـعمھ) ؟ ومـا 
معنى (أمت) ؟ 

المرسل: یعقوب الجابري 

آقـا، مـولا و حبیب مـن! معنی این روایت «المکنی بـعمّه»(هـم کنیه ی عـمویش اسـت) 
چیست؟ همچنین معنی «اَمِت»؟ 

فرستنده: یعقوب جابری 

الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد L رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى 
محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

ھـذا الـوصـف ورد فـي أكـثر مـن روایـة عـنھم(ع)، وھـذا یـعني الـتأكـید عـلى أھـمیة 
ھذا الوصف منھم(ع). 

پـاسـخ:بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم،والحـمدلـله رب الـعالمین،وصلی الـله علی محـمد و آل 
محمد الائمة والمهدیین وسلّم تسلیماً. 

این تـوصیف در چـندین روایت از اهـل بیت(ع) نـقل شـده اسـت و این بـه معنی تـأکید 
آنها بر اهمیت این صفت می باشد. 

وھذه بعض الروایات: 
عـن عیسی الـخشاب، قـال: قـلت للحسـین بـن عـلي (ع): أنـت صـاحـب ھـذا الأمـر ؟ 
قـال: (لا، ولـكن صـاحـب الأمـر الـطریـد الشـریـد، الـموتـور بـأبـیھ، الـمكنىّ بـعمّھ، یـضع 

سیفھ على عاتقھ ثمانیة أشھر)([417]). 



بعضی از این روایت ها به شرح زیر می باشند: 
از عیسی خـشاب نـقل شـده اسـت: بـه حسین بـن علی(ع) گـفتم: آیا شـما صـاحـب این 
امـر هسـتید؟ فـرمـود: «خیر، صـاحـب این امـر، آن فـراری و بی خـانـمان که خـون پـدرش 
سـتانیده نشـده و مـلقّب بـه عـمویش اسـت. هشـت مـاه شمشیرش را بـر دوشـش حـمل 

می کند»([418]). 

عـن عـبد الأعـلى بـن حـصین الـثعلبي، عـن أبـیھ، قـال: لـقیت أبـا جـعفر محـمد بـن عـلي 
(عـلیھما السـلام) فـي حـج أو عـمرة، فـقلت لـھ: كـبرت سـنيّ ودق عـظمي فلسـت أدري 
یقضی لـي لـقاؤك أم لا، فـاعھـد إلـي عھـداً وأخـبرنـي مـتى الـفرج ؟ فـقال: (إنّ الشـریـد 
الـطریـد الـفریـد الـوحـید، الـمفرد مـن أھـلھ، الـموتـور بـوالـده، الـمكنىّ بـعمّھ، ھـو صـاحـب 

الرایات، واسمھ اسم نبي) ([419]). 

از عـبد الاعلی بـن حصین ثعلبی از پـدرش روایت شـده اسـت که گـفت: ابـا جـعفر محـمد 
بـن علی(ع) را در حـج یا عـمره دیدم. بـه ایشان گـفتم: سـنّم زیاد شـده و اسـتخوان هـایم 
فـرسـوده گشـته اسـت و نمی دانـم بـار دیگر شـما را خـواهـم دید یا نـه. عهـدی بـه مـن بـدهید و 
بـه مـن خـبر دهید که فـرج کِی خـواهـد بـود؟ فـرمـود: «آن فـراری آواره ی بی هـمتای تـنها، از 
اهـلش بـه دور، خـون پـدرش سـتانیده نشـده، هـم کنیه ی عـمویش؛ او هـمان صـاحـب 

پرچم ها است و اسمش، اسم پیامبر خواهد بود»([420]). 

عـن أبـي الـجارود، عـن أبـي جـعفر محـمد بـن عـلي (عـلیھما السـلام)، أنـّھ قـال: 
(صـاحـب ھـذا الأمـر ھـو الـطریـد الشـریـد الـموتـور بـأبـیھ، الـمكنىّ بـعمّھ، الـمفرد مـن أھـلھ، 

اسمھ اسم نبي) ([421]). 

از ابـو جـارود از ابـو جـعفر محـمد بـن علی(ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «صـاحـب این 
امـر آن فـراری آواره که خـون پـدرش بـازخـواسـت نشـده، مـلقّب بـه عـمویش و از خـانـواده بـه 

دور و اسمش اسم پیامبر است»([422]). 



والـمراد مـن الـكنیة ھـنا، أي: أبـو فـلان. وعـمّھ الـمقصود فـي الـروایـة الـعباس بـن 
علي (ع). 

مـنظور از کنیه یعنی ابـو فـلان و مـنظور از عـمویش در این روایت هـا عـباس بـن علی(ع) 
می باشد. 

والـناس عـادة تـكنيّ الـرجـل بـولـده الأكـبر، وھـم(ع) نـظرھـم إلـى الـولـد الأھـم، أي: 
المھـدي أو الـحجة الـذي یـعقبھ، أي: الـذي یـأتـي بـعده. وتفسـیر ھـذه الـكنیة عـن أمـیر 
الـمؤمـنین (ع) فـي خـطبة خـطبھا فـي الـكوفـة ونـقلھا الشـیعة والـسنة قـال (ع) : (بـسم 
الله الـرحـمن الـرحـیم الحـمد L بـدیـع الـسموات وفـاطـرھـا ...... ثـم قـال: لـو شـئت لأوقـرت 
مـن تفسـیر فـاتـحة الـكتاب سـبعین بـعیراً ﴿ق وَالْـقرُْآنِ الْـمَجِیدِ﴾ ....... سـبحان الـقدیـم، 
یـفتح الـكتاب ویـقرأ الـجواب، یـا أبـا الـعباس أنـت إمـام الـناس، سـبحان مـن یـحیي 
الأرض بـعد مـوتـھا وتـرد الـولایـات إلـى بـیوتـھا. یـا مـنصور تـقدم إلـى بـناء الـصور ذلـك 

تقدیر العزیز العلیم) ([423]). 

بـه طـور عـادی مـردم مـرد را بـه فـرزنـد بـزرگـش نسـبت می دهـند ولی نـظر ائـمه(ع) بـر 
مـهم تـرین فـرزنـد می بـاشـد یعنی مهـدی یا حجتی که پـس او اسـت، یا کسی که بـعد از او 
می آید. تفسیر این کنیه از امیرمـؤمـنان علی(ع) در خـطبه ای که در کوفـه ایراد فـرمـود و 
شیعه و سنی آن را نـقل نـموده انـد، چنین اسـت: «بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم، حـمد و 
سـتایش مـخصوص خـداونـد پـدید آورنـده ی آسـمان هـا اسـت.... سـپس فـرمـود: اگـر بـخواهـم 
از تفسیر سـوره ی فـاتـحة الکتاب بـه انـدازه ی هـفتاد بـار شـتر تفسیر می کنم «ق، والـقُرآنِ 
الْمَجیدَ» (ق، قـسم بـه قـرآن مجید).... پـاک و مـنزه اسـت آن قـدیم، کتاب را بـاز می کند و 
پـاسـخ را می خـوانـد، ای ابـا الـعباس تـو امـام مـردم هسـتی، پـاک و مـنزه اسـت خـدایی که 
زمین را پـس از مـردنـش زنـده سـاخـت و  ولایت هـا را بـه خـانـه هـاشـان بـازگـردانید ای مـنصور، 

برای ساختن صور پا پیش بگذار که این، تقدیر عزیز علیم است»([424]). 

وأمـت؛ كـان شـعار المسـلمین فـي بـدر یـعرفـون بـھ بـعضھم، والأمـت: تـعني الارتـفاع 
والانـخفاض، قـال تـعالـى: ﴿لا تـَرَى فـِیھَا عِـوَجـاً وَلا أمَْـتاً﴾([425])، والـمراد مـنھا فـي الـشعار 



تـسویـة الارتـفاع بـالانـخفاض واسـتقامـة الـطریـق بـموت الـباطـل وإقـامـة الـحق. وأمـت دعـاء 
إلى الله بإماتة الباطل وإقامة الحق، وتحریضٌ للمؤمنین لإماتة الباطل وإقامة الحق. 

اَمِـت، شـعار مسـلمانـان در جـنگ بـدر بـود و هـمدیگر را بـا آن می شـناخـتند. اَمِـت بـه معنی 
بـالا و پـایین کردن اسـت. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: « هـیچ کجی و پسـتی و بـلندی در آن 
نمی بینی »([426])  و مـنظور از آن در این شـعار، هـموار کردن بـلندی بـا پسـتی و بـاز کردن 
راه بـا از بین بـردن بـاطـل و بـر پـا کردن حـق می بـاشـد. اَمِـت، دعـایی بـه سـوی خـداونـد بـرای از 
بین بـردن بـاطـل و بـر پـا کردن حـق، و تحـریک مـؤمـنان بـرای از بین بـردن بـاطـل و بـر پـا 

داشتن حق می باشد. 

وفـي جـلوس الـصلاة بـعد الـسجود تـقیم رجـلك الـیمین عـلى الـیسار، ومـعنى ھـذا 
الجلوس: اللھم أقم الحق وأمت الباطل. 

در نشسـتن نـماز بـعد از سجـده، پـای چـپ را زیر پـای راسـت قـرار می دهی و این نـوع 
نشستن به این معنی است که: خداوندا، حق را به پا دار و باطل را از بین ببر. 

 ******
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